انترناسیونال ۴۷۸
شهاب بهرامی
اروپای چهاردهمِ نوامبر!
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا که از دوران "تاچریسم" از اوایل دهۀ هشتاد میلادی تا به امروز مقهور و شکست خورده، بی افق و بی رمق در پی امرار معاشِ رؤسای آریستوکرات و اشرافش در کنجی خزیده  وبه جای   سازماندهی اعتراضات رادیکال کارگران، به چانه زنی ومحللی بین کارگران وکارفرمایان مشغول بود و با اتخاذ سیاستهای بغایت راست و ضد کارگری خود مانعی جدی بر سر راه متشکل شدن و مبارزات کارگران اروپا ایجاد نموده، اینک دو سه  سالی است تحت تاثیر  تظاهرات و اعتراضات میلیونی مردم و کارگران اروپا و امید برای به کنترل در آوردن رهبری این جنبش،  تغییر ریل داده، به منتقد جدی سیاستهای "ترویکا" و نئولیبرالیستها بدل گشته است.
"شارون بورو" دبیرکل اتحادیۀ بین المللی سندیکاهای کارگران و یکی از رهبران "کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا" در نطقی در" فوروم اقتصادیِ داووس" نظام سرمایه داری را مناسب این قرن ندانسته و گفت "بی عدالتی در دنیای امروز بمراتب بیشتر از سالهای بحران اقتصادی  دهۀ سی است و ما دیگر به این بردگی تن نخواهیم داد."
" کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا ETUC در نشست ١٧ اکتبر خود، روز ١٤ نوامبر را روز همبستگی و اعتراض علیه سیاست ها و طرح های ریاضت اقتصادی اعلام کرده است. این اتحادیه که ٦٠ میلیون عضو دارد و در ٣٦ کشور در اروپا سازمانهای کارگری را نمایندگی میکند، از کارگران خواسته است به اشکال مختلف از جمله اعتصاب عمومی، تظاهرات، میتینگ و آکسیون دست به اعتراض بزنند. در فراخوان این اتحادیه از سازمانهای تابع خود در سراسر اروپا خواسته شده است که با کارگران در کشورهای جنوبی اروپا که مورد تعرض مستقیم سیاست های ریاضت اقتصادی هستند، اعلام همبستگی کنند."  (به نقل از اطلاعیۀ تشکیلات خارج کشور حزب)

روزهای سه شنبه و چهارشنبۀ این هفته، شهرهای بزرگ یونان شاهد تظاهرات و اعتراضات با شکوه مردم معترض و کارگران بود. روز چهارشنبه بیش از نود هزار نفر در اعتراض به سومین بستۀ ریاضتی دولت  در شهر آتن به خیابان ها ریخته و درگیری های شدیدی بین نیروهای ضد شورش و تظاهر کنندگان در اطراف ساختمان پارلمان این کشور بوقوع پیوست. در همین روز بستۀ اقتصادی مذکور به تصویب مجلس رسید، ازدیاد سن بازنشستگی به شصت و هفت سال و کاهش دستمزدها به نصف سطح حقوقهای دو سال پیش از مهمترین مواد این بستۀ اقتصادی است. یونان "لعنت  خورده ها" بعد از دو روز متلاطم، اینک به استقبال چهاردهم نوامبر می رود! 

دور جدیدی از بحران اقتصادی و مالی بی سابقه ای که جهان سرمایه داری را پنج سال پیش در نوردید ضعف ساختار  اقتصادی تمامی کشورهای غربی را بیش از پیش نمایان ساخت. به موازاتِ بیکار سازی های میلیونی و به فقر کشیدن میلیونها نفر، این بحران، شتاب تازه ای به روند تخریب ساختارهای صنعتی در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ غربی داد. طبق آمار مؤسسۀ "فیتچ" تنها طی چهارسال گذشته بیش از هفت هزار سایت صنعتی تعطیل شده و حدود سه میلیون بیکار به ارتش ذخیره پیوسته اند. یک مقایسۀ  سادۀ آماری  از سی سال پیش تا به امروز نشان می دهد، مشاغل مربوط به صنعت و سرویس های صنعتی یک دوم کل مشاغل را در این کشورها تشکیل می داد، این معادله امروز به یک چهارم سقوط کرده است. در این انحاء روند دیگری از پروسۀ گردش سرمایه  نیز با سرعتی باور نکردنی شکل گرفت. پیدایش و تعرض لجام گسیختۀ لیبرالیسم افراطی در جهت جهانی شدن تجارت و اقتصاد، خود منجر به تحولی دیگر گشت. مدل غالب "سرمایه داری صنعتی- تجاری" جای خود را به مدل "سرمایه داری لیبرال مالی"داد. "ریسک کاپیتالیستها" ناگهان نه تنها به مشاورین درجه اول "ترویکا" و غولهای بانکی بدل شدند که خود در تعویض وزیران وسیاست گذاری دولتها و حتی تعویض آنها نقشی جدی به عهده گرفته اند . 
 با پیدایش بحران مالی سال ۲۰۰۷ در آمریکا و سپس اروپا افسانۀ افسونِ نئولیبرالیسم با همۀ متعلقاتش به خاک سپرده شد. اینکه در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی نابرابری در بین طبقات اجتماعی شدیدتر گشته و اکثریت قریب به اتفاق کارکنان این جوامع از نقطه نظر درآمدی به سوی پائین کشیده شده و هست و نیستشان به جیب گشاد چند درصد طبقات ممتاز که با ثروت های باد آورده و نجومی در کائنات سیر میکنند، ریخته می شود، نیز دیگر تاریخا ناممکن است. منطق مطلق گرائی بازار آزاد به آخر خط رسیده است. این مدل که عامل اصلی افزایش نجومی دیون دولتی است ـ دیونی که نه تنها یکی از موانع اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی بوده که منجر  به کشیده شدن اکثریت جامعه به فقر وفلاکت شده، مدلی که حتی به نابودی منابع و ذخایر طبیعی و نابودی محیط زیست منجر شده ـ هر چه سریعتر باید از میان برود. بسیاری از کشورهای اروپائی در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند برای فرار از این بحران برای کارگران و مردم زحمتکش این جوامع نقشه می ریزند و خود را مسلح می کنند. در جواب به چنین شرایطی قرق کردن میلیونیِ خیابانهای اروپا در چهاردهم نوامبر امری است عاجل و ضروری. اروپای بعد از چهاردهم نوامبر باید و می تواند اروپای بهتری باشد. 
